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  چكيده
هاي سوم تا پنجم هجري به سبب انتساب به دربارهاي پادشاهي و استفاده سبك شعري سده

در اين . و تناسبات لفظي سرشار است شاعران از سازهاي گوناگون هنگام قرائت شعر، از موسيقي
در دو . همترين عناصر ايقاعي در شعر بسـيار بـديهي اسـت   ميان وجود موازنه به عنوان يكي از م

در قرن . قرن سوم و چهارم موازنه در شعر شاعران رواج تام دارد، اما هنوز از ترصيع خبري نيست
پنجم ترصيع به شكل آميخته با موازنه سبب افزايش موسيقي كلام ميگردد و از قرن ششم به بعد 

  .كم ترصيع كامل شكل ميگيردكم
اي كه وي با عنـوان  گونهتي است ناآشنا، بنگاراني همچون عمر رادوياني موازنه، صنع بديعنزد 

ششـم و   هـاي كنـد؛ امـا در قرن  موازنه و ترصيع را آميخته ذكر ميترصيع و تعريف موازنه، شواهد 
صـورت تفكيـك شـده    قيس رازي، اين دو صـنعت كـاملاً ب  هفتم نزد رشيدالدين وطواط و شمس 

  .معرفي ميشوند
هاي سوم تا پنجم هجـري از ويژگيهـاي   با توجه به اينكه تكامل ترصيع و موازنه در شعر سده

سبكي آن دوران بشمارست، در اين مقاله با بررسي شعر مهمترين و سبكسـازترين شـاعران آن   
  . ايمعصر، اين روند تكامل را بررسي و تحليل كرده

  
  :كليدي كلمات

دقيقي، منجيك ترمذي، فردوسـي، عنصـري، فرخـي     ترصيع، موازنه، سبك شعري، رودكي، 
  .      سيستاني، منوچهري، ازرقي هروي، قطران تبريزي
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 :مقدمه

شناسي آن است كه اصول و روشهايي را طراحي كند تا بـا اسـتفاده از آنهـا     هدف سبك
سبك كه عبارت . بندي كردطبقه بتوان هنجارهاي زباني خاص افراد و گروههاي اجتماعي را

اي است از طرز فكر و مزاج او، در هر از شيوة خاص در نزد هر گوينده و تعبير صادقانه است
شعر (شود كه سنتهاي جاري آنها را مقبول شناخته است اي از روي الگوهايي درست ميدوره
  ). 175ص : كوب، زريننقابدروغ، شعر بيبي

د، بلكه زادة زبان آن عصر تأثيري كه يك دوره بر شعري ميگذارد، از شاعر نشأت نميگير
تاريخ واقعي سبك، تاريخ دگرگونيهاي نوعي از زبان است كه اشعار متوالي به آن زبان . است

  ).P. vi:English Poetry and the English Language, Bateson (اند سروده شده
، اگر بلاغت شعر فارسي را از آغاز مطالعه كنيم متوجه ميشويم كـه در آثـار قـرون سـوم    

بـه حسـاب   هاي سبكي آن عصر چهارم و پنجم وجوه شباهت بسياري هست كه از مشخصه
هـاي  ه بارزي است از خصوصيات سبكي قرنويژه صنايع لفظي، نمونموسيقي دروني ب. ميĤيند

تـرين عناصـر   به عنوان نمونه، ترصيع و موازنـه كـه از بـارزترين و موسـيقايي    . سوم تا پنجم
اي كه نه گونهاند؛ بو فخامت لازم را نيافته آن عصر هنوز پختگي سبكي هر دوره بشمارند، در

ندرت يافت ميشـود، بلكـه حتـي نـزد     ب» ترصيع كامل«فقط در متون نظم و نثر رد پايي از 
از اين رو، وي فقط به معرفـي  . صنعتي است ناآشنا» موازنه«نگاراني همچون رادوياني بلاغت

را ذيل ترصـيع و تحـت عنـوان ترصـيع آورده اسـت       ترصيع مبادرت ورزيده و شواهد موازنه
  . )125البلاغه، ص ترجمان(

را به عنوان ويژگي رايج سبكي، از اواخر قـرن پـنجم و اوايـل    » ترصيع كامل«هاي نمونه
  :قرن ششم در آثار شعراي فارسي زبان شاهديم؛ به عنوان نمونه

 هــم از گــوهر گزيــده هــم ز اختــر
  

ــن   ــر م ــد رهب ــه آم ــد ك ــل گوي  ام
ــ  و شــيريني و گفتــار تــو شــيرينت

  

 هــــم از منظــــر ســــتوده هــــم ز مخبــــر     
  )6، بيت 6ويس و رامين، بخش (

 )20همــان، بيــت (اجــل گويــد كــه آمــد خنجــر مــن
 ) 28،بيـت  40همـان،بخش (تو نوشيني و ديدار تو نوشين

  

  هركجا شاهي است يا بندي است يا مهمان تو را  يا دربان تو را است است يا ساقي هركجا ماهي
   )2در مدح ابوالحسن علي لشگري، بيت قطران،ديوان ( 

 )dominant discours(و گفتمان مسلط  سبك عموميبنابراين با آنكه موازنه را بايد 
قرون آغـازين رواج شـعر در ايـران بـه شـمار آورد، امـا هنـوز در آن دوران عنصـري اسـت          

، »تكامل ترصيع و موازنـه «حاظ از اين ل. ناشناخته و حد و مرز آن با ترصيع درآميخته است
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اسـت و بررسـي سـير    هاي سـوم تـا پـنجم هجـري     يكي از مهمترين ويژگيهاي سبكي سده
  .از اهداف اصلي اين مقاله است تكاملي اين دو صنعت شعري

        
 ]مماثله[= ترصيع و موازنه 

-گردن هاي ريز و درشت مرواريد در دو سويقرينه بودن دانه«ترصيع در لغت به معني 

تساوي كامل . ، از انواع لفظي است و مبناي آن بر سجع يا هماهنگي الفاظ استوار است»بند
المثل السائر، چاپ (الفاظ يك مصراع با مصراع ديگر را به لحاظ وزن و قافيه ترصيع مينامند 

  :؛ مانند)161سنگي، ص 
ــت ــايش نداشــ ــان نيــ ــش گمــ  روانــ

  

ــت     ــتايش نداشــ ــوان ســ ــانش تــ  زبــ
  

  )419، پادشاهي كيكاووس، بيت 2و، جشاهنامه مسك(
ع «هاي آن رعايت شده باشد، چنين بيتي كه ترصيع در تمام قرينه خوانـده  » تمام مرصـ

  ).85بدايع الافكار، ص (ميشود 
نوع ديگر ترصيع آن است كه همة كلمات متقابل در وزن و حرف روي متساوي نباشـند  

يـا  » موازنـه «، ايـن نـوع را   )265كبير، ص الالجامع(و بعضي با ديگري اختلاف داشته باشند 
بنـابراين موازنـه را نـوعي ترصـيع ميتـوان      ). 44: فنون بلاغـت، همـايي  (مينامند » مماثله«

  ). 351المعجم، ص (دانست، با اين تفاوت كه حروف خواتيم در آن متفق نباشد 
بـن   قدامـه . ترصيع مخصوص به شعر است و در نثر به جاي آن ميتوان سجع به كار برد

 -كه آن را از نعوت وزن ميشـمارد  –نيز در تعريف ترصيع ) ق 337متوفي در حدود (جعفر 
بر سجع يا شـبيه   بيتترصيع آن است كه مقاطع اجزاء «: اين نكته را تأييد ميكند و ميگويد

در عبارت قدامه نشـان ميدهـد كـه وي نيـز     » بيت«كلمة ). 80نقدالشعر، ص (» به آن باشد
نگاران فارسـي ماننـد عمـر رادويـاني،     ر ميدانسته است؛ با اينهمه،بلاغتترصيع را خاص شع

  .اندرشيدالدين وطواط و صاحب المعجم آن را مخصوص شعر و نثر دانسته
  

  ): م1114-1088/ ق 507-481هاي تأليف ميان سال(البلاغهترجمان
كـه دبيـر و   و تفسير وي بدين جايگه آن است . پارسي ترصيع گوهر به رشته كردن بود«

كه هر دو كلمه برابر بود، و متفـق  خانه آرند، چنانسخن خانه هايظم و نثر بخششاعر اندر ن
  ).125البلاغه، ص ترجمان(» (!)چون آخر بود به وزن و حرفي از اول وي هم
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  ): ق 552-551تأليف در حدود (السحر حدايق
عت و در ابواب بلاغـت ايـن صـن   ترصيع، پارسي در زر نشاندن جواهر و جز جواهر باشد «

خانه كند و هر لفظـي را در برابـر لفظـي    هاي سخن را خانهچنان بود كي دبير يا شاعر بخش
شـود از راه  آورد كي به وزن و حروف روي متفّق باشند و در نثر كي حروف روي گفتـه مـي  

  ).3السحر، ص حدايق(» توسع است؛ چه به حقيقت حروف روي شعر را باشد
  

  ): ق 630تأليف در حدود (في معايير اشعار العجم  المعجم
ترصيع جواهر درنشاندن است و در صناعت سخن، كلمات را مسجع گردانيدن و الفـاظ  «

  ).350المعجم، (» را در وزن و حروف خواتيم متساوي داشتن، ترصيع خوانند
ابيـات   آمده است، فقـط در بـارة  » ترصيع«تعاريفي كه در سه كتاب فوق در بارة صنعت 

كه كلمات آخر دو مصرع  –اول قصيده و غزل صادق است و ابيات دوم به بعد قصيده و غزل 
     بنـا بـه تصـريح    . از حـوزة ايـن صـنعت هنـري خارجنـد      -در حروف روي يكسـان نيسـتند  

ن و حـرف  السحر و المعجم، تمام كلمات دو قرينه بايستي دو به دو با يكـديگر در وز حدايق
كه در ابيات دوم به بعد قصيده و غزل، كلمات آخر دو مصراع در ، حال آنآخر مشترك باشند
هر دو كلمـه برابـر بـود و متفـق بـه وزن و      «البلاغه عبارت در ترجمان. روي همانند نيستند
  .چندان روشن نيست) 125ترجمان البلاغه، (» چون آخر بودحرفي از اول وي هم

. آمده است از حوزة تعاريف مذكور خارجند» ترصيع«شواهدي كه در اين سه كتاب ذيل 
، ساير شواهد با تعريـف موازنـه   1البلاغه فقط يك بيت با ترصيع كامل آمده استدر ترجمان

اي از خود به وطواط نمونه. سازگارند، هرچند رادوياني ذكري از موازنه به ميان نياورده است
ط نقـل كـرده اسـت و هـر دو     عنوان شاهد آورده و شمس قيس رازي نيز همـان را از وطـوا  

اندكه اين قصيده تـا آخـر، ايـن صـنعت را داراسـت، در حاليكـه در بيـت دوم،        تصريح كرده
  :در حرف آخر يكسان نيستند» جلال«و » نعيم«

ــال ــوم جمـ ـــو نجـ ــه تـ ــور بـ  اي منـ
ــيم  ــو ز نعــ ــدر تــ ــت صــ  بوستانيســ

  

 2وي مقــــرّر بـــــه تــــو رســــوم كمــــال 
 وآسمانيســـــت قـــــدر تـــــو ز جـــــلال 

 

                                                 
  :آن بيت اين است - 1

ــخن   ــا سـ ــت يـ ــكرّ شكنسـ ــت شـ ــوي منسـ  گـ
  

 بـــــوي منســـــتعنبـــــر ذقنســـــت يـــــا ســـــمن  
  )125ترجمان البلاغه، ص (

  
زيسته و كتاب معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي را در سه علم عروض، قوافي و ق مي 8-7الدين فخري اصفهاني كه در سده شمس - 2

در ايـن مصـرع،   «: نايع نگاشته است، ذيل مدخل ترصيع همين ابيات وطواط را آورده و در تعريض به وطواط نوشته است كـه الصبدايع
و در . و آن خطا آن است كه در سياق سخن عرب و اصطلاح لغويان گويند قرَِّر عليه، نگويند قرَِّر بـه . خطايي هست عظيم فاحش است
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الصناعتين، (» مسجع بودن حشو بيت«و شمس قيس رازي در ارائة شواهد،  گويا وطواط
  . اندرا مد نظر داشته) 296ص 

ترصيع اگر فقط در يك يا دو بيت از قصيده به كـار رود، در واقـع نـوعي تنـوع اسـت و      
اي تماماً بدين صنعت آراسته شود، متكلفانه رسد، اما اگر قصيدهچندان متكلفانه به نظر نمي

: كند، آنجا كه ميگويدهلال عسكري اين نكته را تأييد ميابو. است و از ذات اصلي شعر به دور
هرگاه ترصيع در يكي دو جاي قصيده بيايد ماية حسن و زيبايي است؛ اما اگر بـر كثـرت و   «

  ).298الصناعتين، ص (» توالي در قصيده ذكر شود ماية تكلّف است و تعسف
رشيد وطواط كـه  ). 38، ص 3الطراز، ج(اند و هم نثر انستهموازنه را هم مخصوص نظم د

به ] سجع متوازن[= اين «: موازنه را در بحث اسجاع آورده است، ذيل سجع متوازن مينويسد
» نثر مخصوص نيست، بلكه در شعر همين كلمات توان آورد و آن را در شعر، موازنه خواننـد 

المثـل السـاير،   (عي اعتـدال در سـجع ميدانـد    ابن اثير موازنه را نو). 14حدايق السحر، ص (
اي سجع نيسـت و از  و ميگويد هر سجعي موازنه است، اما هر موازنه) 169چاپ سنگي، ص 

به عقيـدة او، موازنـه آوردن نـوعي    ). 169همان، ص (اين رو سجع را اخص از موازنه ميداند 
... و» بعيد«، »قريب«، »شديد«؛ مثلاً كلمات )170همان، ص (كلمات هم وزن است در شعر 

اي با ترتيبي خاص بياينـد، آن را  اند، اگر در بيتي يا جملهاز آنجا كه همه بر وزن فعيل آمده
تنها تفاوتي كه ميان ترصيع و موازنه وجـود دارد آن اسـت كـه در ترصـيع،     . موازنه مينامند

در  -)14حـدايق السـحر، ص   (كه به وزن و حروف روي متفق باشـند  –»متوازي«هاي سجع
است كه به وزن موافـق،   »متوازن«هايي كه موازنه، سجعمقابل هم قرار ميگيرند، در صورتي

بنابراين ميتوان چنين اسـتنباط كـرد   ). 15همان، ص (اما به حروف روي مخالف يكديگرند 
  .كه ترصيع و موازنه هر دو مخصوص شعرند و سجعهاي متوازي و متوازن مخصوص نثر

ترصيع در كلام خانه خانه كـردن سـخن اسـت؛ بـه ايـن      «ت مذكور، با توجه به توضيحا
معني كه در دو لخت گفتار يا در دو مصرع، الفاظي در برابر هم بياورند كه بـه وزن و حـرف   

عبـارت  » ترصـيع «تـر،  و يا به عبارت روشن) 77علم بديع، فروغي، ص (» آخر مطابق باشند
اي كه به لحـاظ وزن و حـرف روي   به گونهتقسيم الفاظ دو مصرع به طريق سجع، «است از 

العلمـاي گركـاني كـه در    بنابراين هر چند نظر كساني مانند شـمس » .موافق و مطابق باشند
اي از نثر بـا قرينـة   كلمات بيتي يا مصراعي از شعر يا فقره اكثرتمام يا «ترصيع معتقد است 

                                                                                                                        
كـه  ) 249معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي، ص (» شاه مقرر شد و نگويند به فلان پادشاه مقرر شدپارسي گويند فلان ملك بر فلان پاد

رسوم كمال به وسيلة تو : به نظر ميرسد چنين استدلالي با توجه به سياق بيت وطواط درست نباشد؛ چرا كه مفهوم مصرع آن است كه
تعليقات معيار جمالي، تصـحيح يحيـي كـارگر، ص    (درست نمينمايد » بر«ة اين معني با حرف اضاف. برقرار شده است) يا به واسطة تو(

380.(  
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است، اما از آنجا كه اشكال محلّ ) 122ابدع البدايع، ص (» خود مطابق باشد در روي و وزن
كنـد نيـز   ي دو مصرع، گوشنوازي Ĥهنگي الفاظ استوار است، اگر جنبة موسيقايترصيع بر هم

  :توان آن را جزء ترصيع به حساب آورد؛ مانند بيتمي
  

 چنان وزيد ز بسـتان نسـيم فصـل بهـار
  

 كــزان رســيد بــه يــاران شــميم وصــل بهــار 
  )96بدايع الصنايع، ص (

» ز«مصرع با هم،  هموزن و در حرف روي نيز يكسانند و تنهـا تفـاوت در    كه كلمات دو
گـردد تـا   ز آنجا كه آهنگ عمومي بيـت مـانع مي  در مصرع دوم است؛ اما ا» به«مصرع اول و 

شنونده تفاوت بارزي در حشو دو مصرع احساس كند، بنابراين بـا توجـه بـه نزديـك بـودن      
  . اغماض است مخرج هر دو حرف و موسيقي غالب بيت قابل

از اول دو قرينه يا دو مصرع تا آخر، كلمـاتي آورده شـود كـه    «آن است كه » موازنه«اما 
مـدارج البلاغـه،   (» هركدام با قرينة خود به لحاظ وزن يكسان و به لحاظ روي مخالف باشند

تساوي فاصلتين است، يعني دو كلمة آخر در دو فقره يا دو مصرع در » موازنه«؛ يا )110ص 
؛ درر الادب، آق اولي، 268جواهر البلاغه، احمد الهاشمي، ص (ن به تنهايي مساوي باشند وز

  ).222ص 
  

  ترصيع و موازنه در قرن چهارم و پنجم
نگاران فارسي در ابتدا ميان موازنه و ترصـيع تقـاوت قابـل     چنانكه ملاحظه گرديد، بديع

ذكـري بـه ميـان    » موازنـه «ز صـنعت  البلاغه نه تنها امؤلف ترجمان. اي قائل نبودندملاحظه
اما رشيدالدين . نياورده، بلكه تمامي شواهد موازنه را ذيل ترصيع و به نام ترصيع آورده است

السحر خود هم ترصيع و هم موازنـه را معرفـي   وطواط كه در قرن ششم ميزيسته در حدايق
و موازنه را در ادامـة  صاحب المعجم نيز صراحتاً اين دو را از يكديگر جدا ساخته . كرده است

به علاوه تعاريفي كـه شـمس   . ترصيع آورده و از آن به عنوان نوعي از ترصيع ياد كرده است
  .تر و دقيقتر استقيس ارائه كرده از سايرين سخته

اين همه آشفتگي در ترصيع و موازنه به دليـل تكامـل ايـن دو صـنعت در قـرون سـوم،       
اين ادوار، با نام ترصيع از صـنعت موازنـه اسـتفاده    در . چهارم، پنجم و در نهايت ششم است

ميكردند، اما به مرور زمان، موازنه عنواني مستقل يافت و به عنوان صنعتي مجزا مطرح شد؛ 
كه در واقـع صـورت تكامـل يافتـة     -به علاوه در شعر قرن پنجم و ششم نيز ترصيع كامل را

  . شاهديم -موازنه است
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كم شكل مستقلي به خود گرفتنـد،  بلاغي اين دو صنعت كمبنابراين همانگونه كه در آثار
تـوان ايـن   سير تكاملي هستيم، به نحوي كه ميدر شعر قرن چهارم و پنجم نيز شاهد چنين 

بـه  . هاي سوم تـا پـنجم هجـري دانسـت    روند تكاملي را از خصوصيات بارز سبكي شعر سده
از  -نامنـد ترصيع يا موازنه مي كه آن را -رععبارت ديگر، هماهنگي در اجزاي متقابل دو مص

  .   خصوصيات شعر اين عصر است و غالب شاعران اين عصر بدان گرايش دارند
  

  )ق 330يا  329. ف -اواسط قرن سوم. و(رودكي 
بـا كـاروان حلـه، زريـن     (سبك شعر رودكي بر سادگي معني و رواني لفظ مبتني اسـت  

ف در شـعر رودكـي   و بـه دور از تكل ـ  ، از اين رو موازنه در شكل بسـيار سـاده  )13كوب، ص 
آن نمـودار درك تناسـبات و    موازنه خاصه در شكل ساده و طبيعي. خوردفراوان به چشم مي

در ذات اين صـنعت، تكلفـات   ). 78كوب، ص مجموعه مقالات، زرين(هاي لفظي است زيبائي
گي لفظـي  كند از همـاهن ازن كلمات، شعر را سرشار ميساختماني ترصيع وجود ندارد، اما تو

  : كه هم خيال را برميانگيزد و هم وحدت بيت را تضمين ميكند؛ مانند
 چنــد از او ســرخ چــون عقيــق يمــاني

  
ـــرّ   مــرد سخـــن را از او نواختــــن و ب
 گر تو فصـيحي همـه مناقـب او گـوي    

  

ــان    چنـــد از او لعـــل چـــون نگـــين درخشـ
  )372ديوان رودكي، نفيسي، بيت (

 )423همان،بيت (وانديــ مـرد ادب را از او وظيفــة

ــوان   ـــح او خـ ــه مدايـ ــري همـ ــو دبيـ  ور تـ

  ) 42، بيت 8ديوان رودكي، شعار، قصيده (

دهد كه شـاعر  ر ديوان رودكي وجود دارد نشان ميهاي ديگري كه دها و نمونهاين نمونه
  .كلمات را بسيار طبيعي و ساده به كار برده است

ا حدي با هم آميخته است، به طـوري  در شعر رودكي دو صنعت ترصيع و موازنه تقريباً ت
توان گفت براي شاعر همه جا هماهنگي و توازن كلمات مطرح بوده است، نه صنعتي كه مي
هايي كه از ايـن دو صـنعت در ديـوان او وجـود دارد نمـودار آن اسـت كـه وي        نمونه. خاص

رد، بلكـه  هيچكدام از دو را به طور كامل نخواسته است به قصد و عمـد در كـلام خـود بيـاو    
كـرده اسـت،   ر شـعر رودكـي ايجـاب    هـا را د جه به موسيقي اين دو صنعت وجود آنصرفاً تو

چهـار  (خصوص كه بنا به تصريح صاحب چهار مقاله رودكي شاعري چنگنواز نيز بوده است ب
و از اين رو استفاده از موازنه جهت افزايش ترنمّ و موسيقي شعري كه همراه ) 52مقاله، ص 
  . شده است، امري است طبيعي و بديهيده ميبا ساز خوان
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  )ق 370-367مقتول در حدود (دقيقي 
از دقيقي هرچند شعر چنداني باقي نمانده است، اما شعر كامل خاصه نزديك هزار بيـت  

گذشته از آن، . ت باقي مانده استبه صورت حماسه و تاريخ در باب گشتاسب و ظهور زردش
بيـت اسـت    290آنچه به صورت قطعه، قصيده و ابيات پراكنده از او بـه جاسـت، در حـدود    

  ).362، زرين كوب، ص ...بررسي و نقد(
او را بـه سـبب دقـت معـاني و     «تصريح دارد كه )250ص (الالباب با آنكه عوفي در لباب

شواهدي كه از وي در كتب بلاغت آمـده، انـدك   ، با اين حال، »رقت الفاظ، دقيقي گفتندي
    البلاغـه فقـط سـه بـار در صـنعت مطابقـه و متضـاد و كـلام جـامع و در          در ترجمـان . است

و تأكيدالمـدح از شـعر   ) بـدون ذكـر دقيقـي   (السحر تنها دو بار، در صنعت ردالعجـز  حدايق
اظ صـنعت بـديع   اين امر خود نشان ميدهد كه شـعر دقيقـي از لح ـ  . دقيقي نقل شده است

با اين همه در شعر او بنا . بسيار ضعيف است و وي از اين حيث چندان شهرتي نداشته است
  .  به اقتضاي موضوع، بعضي صنايع بديعي مورد توجه است

صنايع لفظي در شعر دقيقي در همان حد رودكي است، با اين همه، انواع لفظي در شعر 
، زريـن كـوب،   ...بررسي و نقد(قاق خلاصه ميشود دقيقي به ردالعجز، تجنيس، ترصيع و اشت

  ).همان(تكلفي البته در انواع لفظي دقيقي نمودار است  سادگي و بي). 368ص 
دقيقي شاعري است كه در شعر او از آن دسته صنايع بـديعي كـه معنـي را فـداي لفـظ      

 ـ ده از او ديـده  كند، كمتر ميتوان ديد و انواع صنايع بديع لفظي و معنوي كه در اشعار بازمان
با اين همه، قابل تأمل است و نمودار حركتي اسـت  . ميشود، دور از تكلف است و صنعتگري
  .براي دور شدن از سادگي شعر فارسي

 -كه در ميان انواع لفظي تـا حـدي متكلفانـه اسـت    -در شعر دقيقي براي صنعت ترصيع
قدر هسـت كـه نشـان دهـد     اين ترصيعات البته كامل نيستند، اما اين. شواهدي ميتوان آورد

ترصيع كامل، يعنـي آنچـه بعـدها رشـيدالدين وطـواط و      . شاعر بدين نوع توجه داشته است
شمس قيس رازي ميگويند، در شعر اين قرن بسيار نادر است و از انواعي است كه بعـدها در  

 اما آنچه به نام ترصيع در شعر دقيقي ميتـوان پيـدا كـرد، نـوع    . شعر فارسي به وجود ميĤيد
خاصي از ترصيع و موازنه است و اين هر دو در اين قرن در هم آميختـه و از تكلـف ترصـيع    

  :به عنوان نمونه. كامل خارج شده است
ـــد ـــان مسپريـ ــن كشتگ ـــد و اي  متازي

  
ــو گــردون  ــدر ت ــه جنــب ق ــد ب  ذره نماي

  

ــمريد   ــتگان بشــ ــن خســ ــد و ايــ  بگرديــ
  )765بيت گشتاسبنامه، (

ــا      ــو دري ــع ت ــيش طب ــه پ ــد ب ــره نماي  قط
  )2گنج بازيافته، ابيات پراكنده، بيت (
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 اندر شهر و كوي ميان پنداري سياوخشست
  

 فريدون است پنداري ميان درع و خوي اندر
  )لغت فرس، ذيل خوي(

  
  )380يا  377. ف(منجيك ترمذي 

بـا آنكـه   ) 36سـخن و سـخنوران، فروزانفـر، ص    (منجيك شاعر هجو سراي قرن چهارم 
 ـ ديوانش در دست نيست، بعض ل ي قرائن نشان ميدهد كه شعر او از لحاظ صنايع بـديعي قاب

توان در اين زمينـه ارائـه داد قـول ناصرخسـرو قباديـاني      يك برگة معتبر كه مي. توجه است
پـيش مـن آمـد، ديـوان     . به تبريز قطران نام شاعري را ديدم، شعري نيـك ميگفـت  «: است

عنـي كـه او را مشـكل بـود از مـن      منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر م
توجه قطران كه خود شاعري صنعتگر بوده است به ). 71سفرنامة ناصرخسرو، ص (» بپرسيد

گذشـته از  . ديوان منجيك نشان ميدهد كه ديوان وي از صنايع بديعي مشحون بـوده اسـت  
ع البلاغه در بيست و يك مورد از منجيك ترمذي براي بسياري از صـناي آن، صاحب ترجمان

اين كثرت شواهد نشان ميدهد كه منجيك در قرن پـنجم از ايـن   . بديعي شاهد نقل ميكند
  .جهت شهرت داشته است

در شعر منجيك نيز مانند ساير شاعران اين عصر ترصيع ناقص كه در واقع نوعي موازنـه  
  :خورد، ماننداست فراوان به چشم مي

 نگذاشــت چــو تــو هيــچ رزم رستـــم
  

 شيد چراغ تـو فرسـتاده فـروغ   كاي به خور
  

ـــزم دارا     ـــچ بـ ـــو هيـ ـــو ت ـــت چ  ناراس
  )218شاعران بي ديوان، مدبري، ص (

ــانيده صــدا   ــو رس ــب ت ــريخ نهي ــه م  وي ب
  )219همان، ص (

  
  )ق 416يا  411. ف -323. و(فردوسي 

-آرايشهاي كلامي كه در شعر اكثر شاعران فارسي زبان به عنوان يك عنصر زينتي جلوه

غالباً مايه تكلف و ابتذال كلام ميگردد، در شعر فردوسي به سبب آگـاهي عميـق    گر است و
ت كه گـويي فضـاي هنـري    استاد طوس به اسرار كلام چنان در كلام وي جايگزين شده اس

  . ها را طلبيده و به عنوان يك عنصر اصلي پذيرفته استخاص شعر، آن
ش آهنگ يا موسـيقي داخلـي   لفظ يا شكل ظاهري كلمه در شاهنامه خاصه از جهت ارز

در القاي حالتها و عواطف مختلف اهميتي فراوان دارد و كلام فردوسي را بـه اوج فصـاحت و   
لفظ در شـاهنامه گذشـته از   ). 106-105مجموعه مقالات، زرين كوب، ص (بلاغت ميرساند 
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خلق فضاي ذهني شاعرانه و القاي مفاهيم مختلـف حماسـي، بـه علـت آگـاهي و شـناخت       
قدرت . اص ايجاد ميكنددانة فردوسي از خاصيت موسيقايي آن، نوعي فضاي عاطفي خهنرمن

هاي عاطفي از طريق تلفيق كلمات و انتخـاب آنهـا، كـلام فردوسـي را عظمـت و      القاي حالت
  ).106: همان(تنوعي بيمانند بخشيده است 

اع تجـانس  قويترين و روشنترين بعد لفظي در شاهنامه تكرار و توالي حروف و ايجاد انـو 
از صنايع لفظي ديگر شاهنامه، آنچه تجانس و تشابه را در . لفظي است در حروف و در كلمه

اين دو كه غالباً نوعي يكنواختي را از جهت . لفظ ميطلبد، يكي ترصيع است و ديگري موازنه
و  109: همان(گرند وصيف يا توضيح و گزارش جلوهموسيقي ايجاد ميكنند، در شاهنامه در ت

از آنجا كه در حماسة عظيم استاد طوس لفظ و موسيقي در حد اعلا است، شـاهنامه  ). 112
نه فقط در قرن پنجم، بلكه در ميان تمام آثار نظم فارسي از حيث تناسـبات ايقـاعي نمونـه    

عصر خـود  اثر برخلاف ساير آثار همبنابراين طبيعي است اگر در اين . اي استبارز و برجسته
  :هايي مانندنمونه. هاي ترصيع كامل، مانند آنچه در ادوار بعد وجود دارد، ببينيمنمونه

ـــت ـــوان او راغ نيس ـــالاي ايـ ـــه ب  ب
  

ــة تخــت توســت  ــين گلشــن از پاي  زم
  

ـــده  ـــر پـاين ـــدرون شي ـــه رزم ان  ايب
  

  :و در شكل موازنه مانند
 ـ     ه پـاي كز ايشان بـود تخـت شـاهي ب

  
 بپــوييـــد و آن تـــوشـــة ره كنيــــد

  
 چـه اسبـان تـازي بــه زريــن ستــام   

  

ـــت    ـــاغ نيسـ ـــدان او بـ ـــاي ميـ ـــه پهنـ  بـ
  )751شاهنامه جويني،پادشاهي فريدون،بيت (

 زمـــان روشـــن از مايـــة بخـــت توســـت    
  )562شاهنامه مسكو، فريدون، بيت (

ـــده   ـــد تـابنـ ـــدرون شيـ ـــزم انـ ـــه بـ  ايبـ
  )      34بيت  همان، منوچهر،(

  
ــاي    ــه جـ ــردي بـ ــام مـ ــود نـ ــان بـ  وز ايشـ

  )25شاهنامه جويني، جمشيد، بيت (
 بكوشيــــد تــــا رنـــــج كوتــــه كنيــــد    

  )415همان، پادشاهي فريدون، بيت (
ــام   ــن نيـ ــه زريـ ــدي بـ ــير هنـ ــه شمشـ  چـ

  ) 623همان، بيت(
توجه به خلق توازن وهماهنگي در كلمات نمودار درك نـوعي زيبـايي و تناسـب لفظـي     

اين نوع، چنانكه در بعد عمودي، يعني در طول چندين بيت پي در پي بيايد التـزام را  . است
اما در شـاهنامه بـا آنكـه ايـن نـوع      . سبب ميشود و به صورت آرايشي متكلفانه جلوه ميكند

گـر اسـت   فراوان است، همواره از تكلف و التـزام بـدور اسـت و غالبـاً در بعـدي افقـي جلـوه       
  ). 112كوب، ص زرينمجموعه مقالات، (
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  )ق 431. ف(عنصري 
عنصري را بايد استاد صنايع بديعي در ميان شاعران نيمه اول قرن پنجم دانست، چنانكه 

عنصر بديع چه در نوع لفظي و چه . شود بيروحرا از شعر عنصري بگيريم شعري مي اگر بديع
ة شعر اوست كـه  در نوع معنوي در شعر عنصري سخت نمودار است و اين شايد تنها خصيص

  ). 394كوب، ص ، زرين...بررسي و نقد(وي را استاد شاعران زمانه كرده است 
طور خام و تا حدي سـاده و  ي كه در دست شاعران قرن چهارم برويهمرفته، غالب صنايع

طبيعي وجود داشته است، در دست عنصري رنگ صنعت واقعـي بـه خـود گرفتـه و از نظـر      
با اينهمـه، صـنايع لفظـي در ديـوان عنصـري از      . يافته استصنعتگري جلوه و رونقي خاص 

صري ترصيع و موازنـه اسـت، بـه    مهمترين صنايع لفظي در شعر عن. جهاتي قابل توجه است
  :هرچند ترصيعي از نوع. كه با نگاهي به ديوان وي ميتوان شواهد و امثال فراواني يافتطوري

 قضا را عزم او حاجب بقا را حزم او خاطـب
  :و يا
 خردمندي از او كامل از او حاصل وانمرديج
  

ــر    ــزم او اوف ــخا را ب ــب س ــلا را رزم او نائ  ب
   )1307ديوان عنصري، بيت (

 جهانگيري بدو مايل جهانداري بدو درخـور 
  )  1311همان، بيت (

در ديوان عنصري فراوان نيست، اما بيش از پنجاه درصـد ابيـات بازمانـده از عنصـري از     
  :مل كه آن را بايد نوعي موازنه يا مماثله خواند، برخوردار است، مانندكاصنعت ترصيع نيمه

 درختـي اسـت گـويــي بـــه مينــا منقـّـش
 زديبـــــاي رومـــــي ستـــــاره نمـــــايد  
 رونــدســــت و رفتنــــش در مغـــز شيـــران
 نه وهم اسـت و گشـتنش چـون وهـم در دل    

  : و يا
 چنبـر  گه آن آراستــه زلفش زره گردد گهـي

 برو از نيكويي معني به غمز از جادويي دعـوي 
 بـلاجويـي جفاگويـي مويــيشبـه بويـيسمـن

 دلآرايـــي غــم انجامـي غـم افزايـي دلآرامـي
 اميـر عـادل عالـم كــه جـود از كـف او قايـم

  

 پرنـــدي اســـت گــويــــي بـــه لؤلــؤ مشــجر 
ــــــر    زپــــولاد هنــــــدي پــرنـــــد مطيـ

 ســت و خــوردنش هــم جــان كــافر    خورند
 نــه مغــز اســت و بــودنش چــون مغــز در ســر

  )511و  509و  507-506همان، ابيات (
 گه آن پيراسته جعدش ببارد مشك و گه عنبر
 بـه چهره حجـت ماني بـه خوبي حاجــت آزر 

 پيكـرچهـري پريپريـزادي پـريـرويــي پـري
 نكونامي نكورايـي به حسن انـدر جهان سـرور 

 پيغمبــر ديـــن نظـــام دايــــم دولــت قــوام
 ) 1296و  1292-1285،1287،1291همان،ابيات(

  :النظير آميخته با نوعي موازنه به كار ميرودگاه نيز مراعات
ــار   ــالاش ســرو جويب ــود      آفتابســتش رخ و ب   ماهتابســتش بنــاگوش و خطــش ســنبل ب

  )1326همان، (                                                                
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هاي از نوعي ترصيع متمايل به كامل وجـود دارد،  كلي در شعر عنصري هرچند رگهبطور
تري از موسيقي شعر قرن چهارم است و حد واسـطي  يافتهبا اين همه اشعار او صورت تكامل

به نام ترصيع كامـل  است ميان آنچه شعراي قرن چهارم به كار ميبردند با آنچه در ادوار بعد 
  .رواج مييابد

  
  )ق 429. ف(فرخي سيستاني 

حـدايق السـحر، ص   (انـد  از قديمترين ايام شعر فرخي را با صفت سهل و ممتنع سـتوده 
گـري ميگريختـه   دهد كه وي پيوسته از تكلـف و صـنعت  خود نشان مي همين قضاوت). 87

در اين كتـاب فقـط در   . غه استالبلايك برگة مهم براي اثبات اين امر، كتاب ترجمان. است
القرينه، حسن تخلص، التفات و حسن تعليل از شعر تجنيس مردد، متضاد، اعنات: شش مورد

  . كتاب از عنصري بيش از شصت بار ياد شده است كه در همينفرخي استفاده شده،در صورتي
 از خصوصـيات كـلام   -مانند غالب شـعراي سـده چهـارم و پـنجم     -ايجاد موازنه در بيت

البته نوع كامل ترصيع مطابق آنچه رشيد وطواط گفته است هنوز در اين عصـر  . فرخي است
اما موازنه يا مماثله كـه  . البلاغه نيز آن را نميشناخته استپيدا نشده و حتي صاحب ترجمان

ه مـي   هستوفور ترصيع كامل است، در شعر فرخي ب خود مقدمة بينـيم كـه تحـول    و خاصـ
  :عر فرخي ديده ميشود، مانندترصيع و موازنه در ش

 بـه رشـك مجلـس او كـارنامــــة مانــي
  

 اي نكـتــــــة مـــــروت را مـعنـــــي
  

 فرخنـده بـاد روز تـــو و دولتـت قريـــن   
  

به رزم ريزد، ريزد چه چيز؟ خون عـدو 
  

 ميـان بــر همـــي بستــن كمـرخواست
  

  تــــوانست زرين كمــــــــر بستن نـــه

 ـــــه رشـــك محفـــــل او بارنامـــــة ارتنــــگ ب 
  )4188ديوان فرخي سيستاني، بيت (

ـــة اي ـــاوت نامــــــــ ـــوان را سخـــــ  عنـــــــ
  )5610همان،بيت (

 پاينـده بــاد عمــر تــو و بخـت تــو جــوان      
  )5955همان، (

 به صيد گيـرد، گيـرد چـه چيـز؟ شـير ژيـان      
  ) 5976همان، بيت ( 

 ـنسخـــن خواســت گفتـــن همــــي بـــا دهــ
  )6185همان، ( 

  نـــه گفتن تـــوانست شيريــن سخــن
هـاي  و اين نوع از خصايص بارز شعر فرخي است و در جاي جـاي ديـوان فرخـي نمونـه    

  .ميتوان يافت متعددي
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  ) ق 432. ف(منوچهري 
تـوان خصيصـة   ماثله به چشم ميخورد كـه آن را مي در ديوان منوچهري نوعي موازنه يا م

با اين همه منوچهري نه بـه دنبـال ترصـيع كامـل     ). 437همان، ص (ست لفظي شعر او دان
است كه رنگي از تكلف و صناعت دارد و نه حتي موازنه را در شكل صنعتگرانه و متداول آن 

او در واقع از هر طريقي كه بتواند سـعي دارد شـعر خـود را سرشـار كنـد از      . به كار ميگيرد
شـايد گفتـار پـر تحـرك منـوچهري و      . بخشـد موسيقي و طرب، و بدان جنبش و حركـت ب 

نظريـة  (» تصور پر تحـرك وي از طبيعـت  «گرايش او به افزايش موسيقي لفظي را بتوان به 
  . مربوط دانست) 204ادبيات، ولك و وارن، ص 

  :اي از ترصيع و موازنه در شعر منوچهرينمونه
 بـاغ لؤلؤها بـه زنبرهـا ريـزد ميـان همـي

 هـا فرو افكنده بالشز قرقويي به صحراها 
 هـا زده ياقوت رماني به صحراها به خرمن

  

  راغ عنبــرها بـه مجمـرها سوزد ميـان همـي 
 ها فـروگسترده بستـرهاز بوقلمـون بـه وادي

 فشانده مشك خرخيزي به بستانها به زنبرها
  )24-22ديوان منوچهري، ابيات (

هـا مبتكـر و   توان او را در اين شـيوه رفتار منوچهري با اين صنايع به طريقي است كه مي
هرچند در شعر منوچهري نيز همانند عنصـري و فرخـي ردپـايي از ترصـيع     . بينظير دانست

كامل ديده ميشود، اما همانطور كه گفته شد، او به دنبال ترصيع كامل به عنوان يك آرايش 
شعر منـوچهري نيـز    بنابراين. كلامي نيست، بلكه صرفاً جنبة موسيقايي شعر را در نظر دارد

همانند ديگر شاعران قرن پنجم پلي است ميان موازنه قرن چهارم و ترصيع كامل قرن ششم 
  .و هفتم

  
  )ق 465قبل از . ف(ازرقي هروي 

هجري به حساب آورد  465بنا به تحقيق علامه قزويني وفات ازرقي را بايد پيش از سنة 
  . شاعران اوايل نيمة دوم قرن پنجم است ؛بنابراين وي از)218-217تعليقات چهارمقاله،ص (

صـنايع   اي ندارد؛ به عبارت ديگر، هيچ كـدام از صنايع لفظي در شعر ازرقي چندان جلوه
وي ). 485كوب، ص ، زرين...بررسي و نقد(هاي شعر ازرقي دانست لفظي را نميتوان از ويژگي

صـنايعي ماننـد   . ورده اسـت هر جا لازم دانسته اين صنايع را به كار گرفته و در شعر خـود آ 
. موازنه، ترصيع، رد العجز و توشيح البته در ديوان ازرقي وجود دارد، اما اندك است و كمياب

هـا بـا صـنعت موازنـه آرايـش      ج قصيده تماماً يا اكثر ابيات آنمثلاً در سراسر ديوان او تنها پن
در شعر ازرقـي ماننـد   صنعت ترصيع ). 54و  37، 16، 9، 1ديوان ازرقي، قصايد (يافته است 
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ــه   ــا موازن ــه اســت ب ــن عصــر درآميخت ــب شــاعران اي ــه. غال ــه در شــعر اونمون   :اي از موازن
  

 هوا از چهـر او گردد بسـان ديــدة شاهيــن
 معنبر گردد از چهرش بعينـه پيكـر گـردون   
 همي گريد از او گـردون بسـان ديـدة وامـق    

  

 زميـن از اشــك او گـردد بسـان سينــة عنقــا      
 ز چشـمش بـه لؤلـؤ جامـة صـحرا     منور گـردد ا 

 همــي خنــدد از او صحـــرا بســان چهــرة عــذرا 
  )12-11، 8ديوان ازرقي، ابيات (

  
  )ق 465پس از . ف(قطران تبريزي 

از صنايع لفظي آنچه در ديوان قطـران بـيش از   . اي بارز داردبديع در ديوان قطران جلوه
صيع و موازنه زمينة اصلي شعر تر. همه با آن برخورد ميكنيم ترصيع، موازنه و تجنيس است

تقريباً در هشتاد درصد قصايد قطران موازنه وجود دارد؛ . او، خاصه قصايد را تشكيل ميدهند
اين فراوانـي موازنـه، البتـه در قصـايد قطـران      . گاه در سراسر قصيده و گاه در جاي جاي آن

شعر قطـران  . ه استنوعي يكنواختي به شعر او داده و حركت و جنبش و تنوع را از آن گرفت
و از ايـن لحـاظ بايـد او را     را از اين جهت ميتوان تكامل يافتة شعر عنصري و فرخي دانست

  :هايي از شعر قطراننمونه. خوار آن دو شاعر به شمار آوريمميراث
  :ترصيع كامل

 بـهـار صـد بـه نستـــايـد شمـــن او بتـي چـون
  :موازنه

 تـو را  هم نشـاط دل بيفزايـد بـه كـردار ايـن     
  

ــه روز   ــد ب ــد بنماي ــرا ناهي ــبرنگش م ــف ش  زل
  

 ببين آن روي اگر بر سـرو بسـتانت قمـر بايـد    
  

 بـهــار  صـد بـه ننمــايد چـمـــن گلـي او چـون 
)  1ديوان قطران، در مدح ابوعلي حسن، بيت (

 هم بقـاي جـان بيفزايـد بــه گفتـار آن تـو را   
  )12همان، در مدح علي لشگري، بيت (

 خشانش مرا خـورشيد بنمـايد بـه شـب  روي ر
  )4مدح ابومنصور، بيت همان، در (

 ببين آن زلف اگر بر ماه مشـكينت كمـر بايـد   
  )69همان، در مدح ابوالمعمر، بيت (

  
  :نتيجه

ترصيع هرچند موجب افزايش جنبه موسيقايي كلام ميگردد، از آن رو كه شاعر خـود را  
آهنگي معين، در آن نوعي التزام وجود دارد كه تـا  محدود ميكند به كلماتي خاص با وزن و 

  . حدودي ماية تكلف است و تعسف
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در موازنه نيز همان التزام ترصيع وجود دارد، اما از آنجا كه صرفاً موزون بودن مورد نظـر  
كند، ن رو نه تنها كمتر متكلف جلوه مياست نه متساوي بودن در وزن و حروف خواتيم، از اي

گـردد و در اذهـان و   و موسـيقي آن بيشـتر مايـة التـذاذ مي    حدت در آهنگ بلكه تناسب و و
  .نفوس تأثير بيشتري دارد

دانند كه بـه وزن موافـق، امـا بـه     وطواط و ابن اثير موازنه را سجعهاي متوازني مي رشيد
داننـد و سـجع متـوازن را    آنهـا موازنـه را مخصـوص شـعر مي     .حروف روي مخالف يكديگرند

بـا اسـتناد بـه همـين تفـاوتي كـه       . بحث ترصيع چنين اظهاري ندارند مخصوص نثر؛ اما در
ين استنباط كرد كـه  توان چناند، ميوطواط و ابن اثير ميان سجع متوازن و موازنه قايل شده

شود و در نثر بـه جـاي آن سـجع    تفاده ميي است كه در شعر استرصيع نيز سجعهاي متوازئ
هاي وازنـه هـر دو مخـتص بـه شـعرند و سـجع      هم مبنابراين هم ترصيع و . متوازن بايد آورد

  .متوازي و متوازن مخصوص نثر
 هـاي در قرن. تـوان ديـد  جم هجري تأثير بارز موازنه را ميهاي سوم تا پندر سبك شعر قرن

سوم و چهارم هنوز ترصيع كامل وجود ندارد، تنها استثنا شـاهنامه فردوسـي اسـت كـه بـه      
هـايي از ترصـيع كامـل را در    موسيقي كلام، نمونـه دليل تسلط كامل استاد طوس بر زبان و 

. بينيم؛ اما شعر ساير شاعران همعصر او از چنين جنبة موسيقايي برخوردار نيستكلام او مي
ترصيع در قرن پـنجم و  . هاي سوم و چهارم وجود دارد تنها موازنه است و بسآنچه در سده

-است كه كم... ني، قطران تبريزي ودر شعر شاعراني مانند منوچهري، فخرالدين اسعد گرگا

البلاغه را سازد؛ حتي عمر الرادوياني نيز كه در اواخر قرن پنجم ترجمانكم خود را آشكار مي
شناخته است، اما در قرن ششم رشيدالدين وطواط ميان ترصيع و تأليف كرده، موازنه را نمي
ز شمس قـيس رازي صـراحتاً   در قرن هفتم ني. ل شده استئاي قاموازنه تمايز قابل ملاحظه

  .موازنه را نوعي از ترصيع دانسته است
هاي آغازين رواج شعر در ايران اسـت، در  هاي سبكي سدهبنابراين با آنكه موازنه از ويژگي

هاي سـوم  در قرن. ن با ترصيع درآميخته استآن عصر، عنصري است ناشناخته و حد و مرز آ
اي است ميبينيم و همه جا موازنه كه در واقع گونهو چهارم در شعر شاعران اثري از ترصيع ن

كم ترصيع به شكل كنوني آن وارد شـعر شـاعران   اما در قرن پنجم كم. از ترصيع وجود دارد
هـاي  از اين جهت تكامل ترصيع و موازنه يكي از مهمترين ويژگيهاي سـبكي سـده  . ميگردد

  .سوم تا پنجم هجري است
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